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دورهمی

  برای درمان بیماری همسرم به مشهد آمدیم
 بچه‌ها از حضورمان به وجد آمده‌اند و لحظه‌ای از کنارمان دور نمی‌شوند. 
پسرها با ذوق و اشتیاق به دوربین نگاه می‌کنند و هرازگاهی دستشان را بالا 
می‌آورند وا... ا... می‌کنند و مادرشان با لبخند می‌گوید: »جمال و عیسی 

از بودن شما در کنارشان خیلی خوشحالند و دارند دعایتان می‌کنند.«.
بچه‌ها حرف نمی‌زنند اما با نگاه و حرکاتشــان خوب بــه آدم می‌فهمانند 
چه چیزی می‌خواهنــد. جمال مرتب ا... ا... می‌کنــد و مادرش توضیح 

می‌دهد:»برای آن‌ها تعریف کرده‌ام اینجا شهر امام رضا)ع( است.«.
حسنه بقلانی زندگی پرفرازونشیب و سختی دارد که گفتن خلاصه‌اش هم 
خیلی زمان می‌برد. »سلیم پسرعمویم بود و خواستگارم. ما رسم نداریم به 
فامیل نه بگوییم و من هم به همین خاطر عروس خانوادۀ بقلانی‌ها شدم و 
خیلی زود زندگی‌مان سر گرفت. اشتباه نکنم سال57 و ایام پیروزی انقلاب 
بود. این را می‌گوید و سرش را برای تأیید همسرش به‌سمت او می‌گرداند.«.
حســنه تعریف می‌کند: »6فرزند داریم. منا دختر اولمان ســالم است اما 
بچه‌های دیگرمان مشکل ذهنی و حرکتی دارند. جمال 35ساله، حمیده 

33ساله، عیسی 27ساله و زهرا و فاطمه 25 ساله.«.
 حالا نوبت ســلیم بقلانی اســت که ادامۀ حرف‌های همسرش را بگیرد. 
می‌گوید: »در آبادان راننده بودم و امور زندگی‌مان از همین راه می‌گذشت 
اما بیماری قلبی نمی‌گذاشــت پشت فرمان بنشــینم و رانندگی کنم و به 
توصیۀ پزشک باید از آب و هوای گرم جنوب دور می‌شدیم. تصمیم گرفتیم 
اینجا عمل کنیم و به همین خاطــر حمیده را پیش یکی از اقوام در آبادان 
گذاشــتیم و بدون هیچ وسیله‌ای برای زندگی به مشــهد آمدیم. به خاطر 

حضور برخی اقوام،  این منطقه را برای زندگی انتخاب و اجاره کردیم.«.

  بهزیستی کمکی نمی‌کند
 نباید از حســنه بپرسی که چرا بچه‌ها را تحویل بهزیستی و مرکز نگهداری 
نمی‌دهد، دلش می‌شــکند. این را پدر خانواده می‌گوید و از علاقۀ شدید 

همسرش به جمال و عیسی و حمیده و فاطمه و زهرا تعریف می‌کند.
حســنه دوســت ندارد حتی یکی از آن‌ها را از خودش دور کند. می‌گوید: 
»مادر که باشی برایت فرقی نمی‌کند فرزندت مشکل داشته باشد یا نه. پارۀ 
تنت است. برای من هم فرقی نمی‌کند که این‌ها با بچه‌های سالم و عادی 
خیلی متفاوت‌اند با اینکه نگهداری‌شان خیلی سخت است اما بی‌آزارند 

و با کسی کاری ندارند.«.
پدر می‌گوید: »بچه‌ها شب‌ها خواب ندارند و داد می‌زنند و بی‌تابی می‌کنند 
و باید تحت درمان و زیر نظر پزشک باشند اما هزینه‌های آن خیلی بالاست و 
بهزیستی هم در این رابطه کمکی نمی‌کند. ما هم که در توانمان نیست.«.
پدر و مادر بچه‌ها خیلی بابت پیگیری‌های مداومشان از بهزیستی دلگیر 
هســتند و می‌گویند: »این پیگیری‌ها از ماه رمضان تا الان ادامه داشــته 

خانوادۀ آبادانی با 5فرزند معلول به شهر امام هشتم)ع( پناهنده شده‌اند

به‌دنبال یک سقف برای زندگی  

اما بی‌نتیجه بوده، ســلیم بقلانی تعریف می‌کند با وجوداین همه هزینه، 
بهزیستی فقط ماهی 50هزار تومان برای سه نفر از آن‌ها را متقبل می‌شود 
که جمعــاً 150هزار تومان می‌شــود.طبق قانون آن‌هــا حمیده و جمال 

نمی‌توانند از این مبلغ استفاده کنند.«.

  یک خانه برای ما کفایت است  
بچه‌ها خیلی راحت ارتباط گرفته‌اند و صمیمی شــده‌اند و هر چه بیشــتر 
می‌گذرد این حس پررنگ‌تر می‌شــود روی صورت و چشــم‌هایت دســت 

می‌کشند و می‌خواهند بمانی تا با آن‌ها هم‌بازی شوی.
جمال همان‌طور که چهار دست‌وپا حرکت می‌کند صندلی چرخدارش را 
در ورودی خانه نشانمان می‌دهد و می‌خواهد یک عکس با ویلچرش داشته 
باشد. بقیه دست در گردن هم انداخته‌اند و برایمان دست تکان می‌دهند 

و می‌خواهند باز هم در قاب دوربین ثبت شود.
مادرشان به حرکات بچه‌ها می‌خندد و می‌گوید: »پیداکردن جای مناسب 
برای بچه‌ها ســخت اســت. به خاطر اینکه اولا باید خیلی به همســایه‌ها 
اعتماد داشــت تا آن‌ها را آزار ندهند و بعد هم چون آن‌ها توانایی راه‌رفتن 
ندارند، باید محل مناســبی برای رفت‌وآمد باشــد. خیلی‌ها می‌گویند به 
خانواده‌هایی که دو فرزند معلول دارنــد، خانه می‌دهند.کاش این اتفاق 
برای ما هم بیفتد. یک خانۀ کوچک برای زندگی در این شــهر حتی اگر با 

قیمت پایین هم باشد، خیلی از مشکلات ما را حل می‌کند.«.

 خانه‌ای برای 5معلول
 سینۀ مرد خانواده شکافته و پر از رد بخیه است. زن اما سخت‌کوش و استوار 
ایستاده است. می‌گوید: » در آبادان مادر نمونه شده است و چندبار شبکۀ 
خوزستان او را درحال حمل دبۀ آب روی سر نشان داده است.«. می‌گوید: 
» اگر سواد داشتم کتاب می‌نوشتم و داستان زندگی زنی را می‌گفتم که درد 
استخوان دارد و رنج از آیندۀ ‌5فرزندی که مشخص نیست. نمی‌دانم بعد از 

من عاقبت این‌ها چه می‌شود.«.
اما حالا گریزی از این زندگی ندارد. شــب که می‌شــود باید تروخشکشان 
کرده و بــرای تک‌تک آن‌ها جــا پهن کند تا بــرای خواب آماده شــوند اما 

درداستخوان و دست‌ها و نگرانی از آیندۀ بچه‌ها نمی‌گذارد خودش چشم 
 روی هم بگذارد. اگر چشــم روی هم بگذارد، کابوس می‌بیند. می‌گوید:
» نه‌بار پیاده از آبادان به کربلا رفته‌ام و از ارباب خواسته‌ام که هوای بچه‌های 
من را هم داشته باشد. غیر از عنایت او هیچ درمانی برای بچه‌ها وجود ندارد 

و وضعیت آن‌ها تا آخر عمر به همین شکل خواهد بود.«.
ســختی روزگار مرد خانواده را هم خسته کرده است. وقتی با همان حالت 
بیمــاری ما را تــا دم در بدرقه کــرده و بچه‌ها چهار دســت و پــا همراهش 
می‌شوند، می‌گوید: »اگر بتوانید خانه‌ای را برای بچه‌ها جفت‌وجور کنید، 

لطف بزرگی در حق آن‌هاست.«.
 خداحافظی که می‌کنیم به سر کوچه نرسیده، برمی‌گردم و محو تماشای 
بچه‌هایی می‌شوم که به شهر امام  هشتم)ع( پناه آورده‌اند و حالا همسایۀ‌ ما 
هستند، همین حوالی چند کوچه پایین‌تر. به این فکر می‌کنم که کاش این 
گزارش بتواند گرهی کوچک از مشکلات زیاد آن‌ها باز کند. اینکه اگر آن‌ها 

خانه‌دار شوند، لااقل دغدغۀ سر پناهشان در شهر غریب کمتر می‌شود.

   معصومه فرمانی کیا  -  خانوادۀ 
امام  محلۀ  در  بقلانی 
خمینی)ره( تازه‌واردند و چند 
حضورشان  از  بیشتر  ماهی 
میانسال  زوج  نمی‌گذرد. 
آبادانی که همراه با چهار فرزند معلول خود برای 
درمان پدر خانواده به مشهد آمده‌اند و به‌خاطر 
ناسازگاری با آب‌وهوای جنوب و شرایط حساس و 
ویژه‌اش مجبور به ماندن شده‌اند. از کنار خانه‌شان 
که رد شوی، حتماً یکی دو نفر از بچه‌ها را خواهی 
دید که مشغول تماشای بیرون هستند. یکی از 
داخل به عربی چیزی می‌گوید که برای ما نامفهوم 
است و بچه‌ها آن‌ها را خوب می‌فهمند که مخاطب 
حرف‌های پدرومادر آن‌ها هستند و نباید پا پیش‌تر 
بگذارند.  داخل می‌شویم حسنه‌زاد بقلانی مادر 
خانواده که مشغول شستن لباس است، دست 
نشانمان  را  زخمی‌اش  دست‌های  و  می‌کشد 
کثیف  لباس  زیاد  »بچه‌ها  می‌گوید:  و  می‌دهد 
می‌کنند و ماشین لباسشویی نداریم.«. مدت 
زیادی نمی‌گذرد که می‌فهمیم فاطمه و زهرا به 
همراه جمال و عیسی و پدر و مادرشان در این خانه 
4ماه  می‌کنند.  زندگی  است،  استیجاری  که 
بیشتر از آمدنشان به مشهد نمی‌گذرد. دست 
خالی از آبادان آمده‌اند و وسیله‌ای اگر در خانه 

است، لطف همسایه‌هاست.
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